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 بهر نبردی بی امان
درباره حاج صادق آهنگران که در سال های جنگ تحمیلی با نوای ماندگار خود قوت قلب رزمندگان بود

شـب های پرالتهاب مسـجد جزایری
راضیـه خانـم همین طـور کـه دسـتگیره های تخـت 
را فشـار می دهـد، سـعی می کنـد حواسـش را بـه 
دعـای کمیـل پـرت کنـد. فاصلـه بیـن دردهـای 
زایمانش را با صدای حاج صادق سـپری می کند 
کـه چنـد سـاختمان آن طرف تـر از بیمارسـتان 
جرجانـی تـوی حسـینیه اعظـم مشـغول قرائـت 
ز  ا تـش  جا نشـین منا ل  ی د ا سـت و صـد عا د

خـل  ا ه بـه د یشـگا ا ق ز تـا ی ا هـا ه  پنجر
ر سـینه  ا د ضیـه نفسـش ر ا . ر د یـز ر می 
حبـس می کنـد و بـرای فـرار از درد زایمـان 
کش  گـی مشـتر ند ی ز ها ل  ر سـا و بـه مـر
ر  د مـی کـه  د مر بـا  گـی  ند ز  . نشـنید می 
بحبوحـه انقلاب بـا او آشـنا شـد. پیـش 
از فعالیت هـای میدانـی، صـادق فقـط 
همسـایه کوچـه کنـاری بـود کـه کمـی بعدتـر 
با وصلت خواهر راضیه و عموی صادق، 
فامیـل شـده بودنـد. خواهرهایـش تـوی 

بقـی  نـد و ما د ضیـه بو ا ن ر سـتا و ز د سـه ا ر مد
بـه   . سـید ر ی می  یـر ا بـه مسـجد جز ن  سـتا ا د
شـب هایی کـه نوارکاسـت های امـام)ره( را پیـاده 
می کردنـد و پسـرها دسـته های اعلامیـه را بـرای 
تکثیـر زیـر بغـل می زدنـد و تـا دیروقـت پا به پـای 
هـم کار می کردنـد. آن شـب راضیـه و خواهرهـای 
)ره( را  صـادق مانـده بودنـد کلیشـه های امـام
درسـت کننـد تـا پسـرها بتواننـد تصویـر امـام)ره( 
را بـا اسـپری روی دیـوار کوچه هـا ثبـت کننـد. کار 
به درازا کشیده بود و ماه داشت به عمق شب 
کشـیده می شـد. کوچه های خلوت و تاریک 
شـب های پیـش از انقلاب، جـای قـدم زدن 
سـه چهـار دختـر نوجـوان محجبـه نبـود. آن 
شـب را به وضـوح خاطـرش هسـت. صـادق، 
بـا چشـم های محجـوب و غیرتـی برادرانـه، 
آن هـا را تـا خانـه همراهـی کـرد. انقلاب بـه 
ثمر نشسته بود که صادق آهنگران با همان 
یـک دسـت لبـاس تنـش، آمـد خانـه مرضیـه 
خانم و او را از پدر ومادرش خواستگاری کرد. 
جوانی با شمایل صادق از جرگه انقلابی های 
ؤیـای دختـری چـون راضیـه بـود.  مذهبـی، ر
ز  دردهـا شـدت می گیـرد و راضیـه بـا لبخنـد ا
انقباضـات پیاپـی عبـور می کنـد، وقتـی خاطـرش 
می آید چای روز خواستگاری اش دست نخورده 

برگشـت آشـپزخانه.
وزه گرفتـه بـود بـه رسـم دوشـنبه ها و  وز را ر  آن ر
پنجشنبه های هر ماه. چه می دانست صادق و 
خانـواده اش بـرای خواسـتگاری می آینـد. جـواب 
مثبـت را سربسـته بـا زبـان روزه تـوی سـینی چـای 

ین  گذاشـت در حالـی کـه بـا خیـال شـیر
 ! د بـو ه  د ر کـر فطـا ا  ، و ر پیـش  صلـت  و
دقیقـه ای بعـد محمدعلـی، اولیـن ثمـره 
زندگی صادق و راضیه به دنیا آمد. دعای 
کـه تمـام شـد، حـاج صـادق بـرای  کمیـل 

اولیـن بـار پـدر شـده بـود.

شمعی میان پروانه های دل سوخته
زمنـده اش  هـر زنـی کـه بـه عـزای همسـر ر
می نشـیند انـگار یـک بـار سـراپای راضیـه 
سـیاه پوش می شـود. راضی به رضای دل اوسـت 
امـا از تصـور نبودنـش، تـرس عیـن بختـک می افتـد 
نفسش را می گیرد. هربار آژیر خطر بلند می شود، 
یزنـد  حملـه هوایـی می شـود، آمبولانس هـا می ر
د پشـت خـط  م می شـو ، معلـو هـا ن  با ی خیا تـو
اتفاقـات سـهمگینی افتـاده کـه ترکشـش رسـیده 
به شهر. همین طور دسته دسته رخت توی دلش 
می شورند بی خبر از آنکه صادق دارد پشت خط 
چـه می کنـد. کجاسـت. در چـه احـوال اسـت. ایـن 
طـور وقت هـا، صدایـش از پشـت تلفـن مهربـان 
گی هـا دسـتگیرش  نیسـت. بدخلقـی می کنـد. تاز
شـده در آسـتانه عملیات تازه، ترش رویی می کند 
گـر قسـمت بـه  کـه عاطفـه بینشـان کمتـر شـود تـا ا
کنـدن سـاده تر شـود. تلاش  شـهادت بـود، دل 
مذبوحانـه ای اسـت. صـادق آن چنـان در دل 
راضیه رخنه کرده که با این شیطنت ها از چشم او 
نمی افتد. راضیه با چشم های نگران پای سجاده 
عاشـورا می خوانـد و صـادق پشـت خـط، در دل 
آتـش و دود و خمپـاره، غـرق در عملیـات اسـت. 
شـب های پیـش از عملیـات همـان لحظاتـی کـه 
راضیـه تسـبیح بـه دسـت دور خانـه راه می رفـت 
و بچـه را سرشـانه اش آرام می کـرد، صـادق دوزانـو 
ن  و مثـل شـمعی میـا ی سـنگر  تـو نشسـت  می 
پروانه هـای دل سـوخته، لـب بـه نوحـه بـاز می کرد. 
زمنده هـا، بـا چشـم های مشـتاق و اشـک آلود  ر
همراهـی اش می کردنـد و او تمـام آنچـه در چنتـه 
داشـت بـه دل قافیه هـا می ریخـت و هـر دقیقـه 
دل ها را به سـمتی می کشـید. گاهی به نینوا گاهی 

بـه کربلا.

بلبـل خوش الحـان امام)ره(
ایـن بـار کـه صـادق از خـط برگشـته، یـک راسـت 
ود نمـاز جمعـه بـرای اجـرای  گرفتـه بـر راهـش را 
. چنـد هفتـه ای می شـود شـایعه شـده  مراسـم
 . نـد ا ه  د سـیر کر ا ا ن ر ا هنگـر ق آ د هـا صـا قی  ا عر
 ایـن را رادیـوی عـراق گفتـه و اسـمش را گذاشـته 
»بلبـل خمینـی« . غافـل از اینکـه آن رزمنـده ایرانـی 

که پس از یک عملیات ناموفق به دست عراقی ها 
افتاد، یکی بوده شبیه به صادق. اما آن قدر حضور 
او در جبهه سر زبان ها افتاده بود که اسیر کردنش 
به دسـت بعثی ها، یک دسـتاورد به شـمار می آمد. 
حـالا آمـده بـود نمـاز جمعـه تـا قبـراق و سـرزنده بـا 
وی تمـام شـایعات  اجـرای قطعـه ای حماسـی، ر
خـط بکشـد: »بـا نـوای کاروان، باربندیـد هم رهـان/ 
ایـن قافلـه عـزم کرببلا دارد....« حـالا نه تنهـا نـوای 
او بـار دیگـر میـان مـردم بـه سلامت شـنیده شـد کـه 
قطعـه ای اثرگـذار و امیدبخـش بـه گـوش رزمنـدگان 
 ، نـی ما قهر محمد  ، شـد م  تمـا کـه  ا  جـر ا  . سـید ر
هماهنگ کننـده برنامه هـای صـادق آهنگـران از 
بـردار مراسـم خواسـت قطعـه اجـرا شـده  تصویر
برسـد بـه صداوسـیما. پیشـنهاد شـد ایـن قطعـه 
مکررا از سـیمای ملی پخش شـود. شـب عید سـال 
1362، پیـش از شـروع اخبـار شـبانگاهی، آرم اخبـار 
بـه نوحـه »بـا نـوای کاروان« تغییـر کـرده بـود. شـعر را 
آقـای معلمـی نوشـته بـود. شـاعر بیـش از 90درصـد 
آثـار آهنگـران کـه شانه به شـانه یکدیگـر، حافظـه 
سـمعی تاریـخ جنـگ را پرکـرده بودنـد از اشـعار و 
نواهـای مانـدگار. آثـاری کـه بـا هربـار شـنیدن آن، 
خاطـرات تلـخ و شـیرین سـال های دفـاع مقـدس، 
لبخندی محو و آشـنا روی لب ایرانیان می نشـاند. 
خ نمـی داد، حـاج  گـر جنـگ ایـران و عـراق ر شـاید ا
صـادق آهنگـران همـان صـادق آهنگـری باقـی 
مانـده بـود. جایـی حوالـی یـک رشـته فرهنگـی 
کـه از قدیم الایـام در حـوزه علاقه مندی هایـش 
بـود. امـا جنـگ آمـد. تمـام شـد. ولـی حـاج صـادق 
آهنگـران از یـاد نرفـت. صـدای حـاج صـادق، عیـن 
سـربند رزمنده ها، عین بند پوتین سـربازان مدافع 
وطـن، وصلـه جدانشـدنی از پیکـر هشـت سـال 

دفـاع مقـدس بـود. محکـم و اسـتوار و ماندنـی.
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 صادق آهنگران بی شک یکی از شاخص ترین مداحان دوره دفاع مقدس است. او در طول جنگ با ابداع و گاه الگوبرداری از آهنگ های محلی، موسیقی جنگ 

را زنده نگه داشته است. آهنگران، بیشتر از ملودی های دزفول، شوشتر، بختیاری و دیگر نواحی جنوبی ایران بهره می گرفت. »ای لشکر صاحب زمان« یکی از 
معروف ترین و ماندگارترین نوحه های جنگ با صدای صادق آهنگران است که حبیب ا... معلمی شعرش را سرود و بعدتر ارکستر سمفونیک تهران با تنظیم حشمت ا... 

سنجری اجرا و ضبط شد.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش! بهر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش!

رزمندگان جان به کف روز شجاعت آمده! ای لشکر روح خدا گاه شهامت آمده
ای نیروی اسلامیان تا بی نهایت آمده! از بهر دشمنان آماده باش

از شوق دیدار حسین دل ها همه شیدا شده
از عاشقان کربلا، پوشیده این صحرا شده!]...[

برای شنیدن این قطعه کد را اسکن کنید.

بزم
 رزم

ای لشکر صاحب زمان 

 آماده باش،

آماده باش...

امپراتور تانک ها

روایــت »هــادی مجــردی« حتــی اگــر روایت 

جمع وجــوری بــود از زندگــی یــک آدم فنــیِ 

بیست ونه ســاله و تــهِ تهــش ختــم می شــد 

بــه اســفند 1363 و عملیــات بــدر، بــاز هــم 

ــه  ــد. قص ــدی می مان ــاهکار بی مانن ــه ش ب

اعجوبــه کاربلــدی کــه در تمــام عمــر آچــار 

از دســتش نیفتــاده و پایــش کــه بــه جنــگ 

ــن،  ــت گرف ــک زدن و غنیم ــا ت ــده ب ــاز ش ب

زرهــیِ یــک لشــکر را سر پــا نگــه داشــته 

اســت. ایــن قصــه البتــه آن قــدر دراندشــت 

ــدِ  ــد جل ــر از چن ــا کم ــود ب ــه نش ــت ک هس

مفصــل سروتهــش را هــم آورد، ولــی تنــد و 

خلاصــه اش می شــود همیــن چنــد کلمــه؛ 

کلماتــی کــه اولشــان برمی گــردد بــه رؤیای 

ماشــین ســاختن در ســال های نوجوانــی او 

و تهشــان کــش می آیــد تــا اولیــن بــاری کــه 

ــک  ــک تان ــای ی ــا و آمپره ــوت دکمه ه مبه

ــم  ــه لا ه ــن لاب ــود. در همی ــده ب »T55« ش

هســت کــه قلــه زندگــی او در میانــه خیــر و 

بدر رقــم می خورد، جایی که او و نیروهایش 

ورق جنــگ را بــه نفــع ایــران برگرداندنــد.

من و شهید مهدی میرزایی با هم رفاقت 
داشتیم. این مال زمانی است که مهدی 
هنوز فرمانده تخریب نشده بود. ما با هم 
ی  ی جبهه مهد . تــو فتیم منطقه ر می 
و تخریبچی های تــهــران دور هــم جمع 
بودند و من هم با همان ها زندگی می کردم. 

یــک وقــت هــایــی هــم مــی رفــتــیــم تــوی 
بیابان ها و مین جمع می کردیم. تا 

اینکه توی یکی از همین گشتن ها 
توی چزابه، تانکی را پیدا کردیم 

ــــوی گـــل گــیــر کــــرده و  کـــه ت

همین طور بی سر وصاحب افتاده بود. من 
رفتم داخلش؛ دیدم چقدر درجه و دکمه 
و تشکیلات دارد. تانک »T55« بود. واقعا 
از دیدنش سیر نمی شدم. اول نشستم و 
یک مقدار نگاهش کردم. بعد رفتم موتوریِ 
یگان. من قبل از آن هم دائم توی موتوری 
ول بودم و هر وقت لازم داشتیم، آچار بلند 
می کردم )می خندد(. آن دفعه هم رفتم و 
با ابزار برگشتم سروقت تانک. باتری اش 
گیری لازم داشت. فیلتر  مشکل داشت. هوا
گازوئیلش گیر بود. با هر بدبختی ای بود 
زرهش را باز کردم و خلاصه این قدر بهش 
ور رفتم که روشن شد و توانستیم از گل 
درش بیاوریم. همه چیز از همین اتفاق 
شــروع شــد و مــن بــه ســه ماه و نیم شدم 
متخصص تعمیر و نگهداری خودروهای 

زرهی.

برشی کوتاه از قصه هادی مجردی، که به زودی مشروح 

آن در کتاب سوم »قصه پلاک ها« منتشر می شود.
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       شهید 
عباسعلی وکیلی فر

ــت  ــتیم نوب ــر می گش ــه ب ــات ک از تمرین

پذیرایی بود، یک لیوان چای لاهیجان 

یک بسته بیسکویت گرجی سه سوراخه، 

هـمــــان ها 

کــه چـربی 

یــی  ا ر ا گو

داشــت و وقتــی 

بــا چــای ترکیــب می شــد در دهــان 

کیف عالم را می ریخت لای پرزهای 

چشــایی ات و کیفورت می کرد. بعد 

از چنــد کیلومتر دویدن و ســینه خیز 

و کلاغ پــر ایــن تنهــا دوای درد مــا بــود 

کــه جهــان و خســتگی اش را قابــل تحمــل 

می کرد. مهرداد فلســفه خوانده بود، نمره 

چشــم هایش را کتاب ها کــرده بودند10. 

عینــک ته اســتکانی اش را کــه مــی زد 

چشــم هایش پشــت عدســی ریــز می شــد 

و فقــط وقــت وضــو گرفتنــش می شــد دیــد 

ــی دارد.  ــت و زیبای ــم های درش ــه چش چ

ــان  ــناخت ادی ــنگر از ش ــوی س ــب ها ت ش

هســتی   توحیــدی و معــارف و فلسفه 

حرف می زد.

ــیر  ــش س ــه از حرف های ــود ک ــی ب ــک دانای  چری

نمی شــدیم. آن شــبی کــه گفتنــد حــاضر شــوید 

بــرای عملیات به فرمانــده گردانمان گفتم 

مهــرداد را جلــو نفرســتد، تــوی دویدن هــا 

عینکــش بیفتــد یــک مــری اش را هــم 

نمی بینــد. فرمانده مــان هــم قبــول کــرد، 

بــه خــط کــه زدیــم آخــر صــف بــود، صــدای 

صفیــر خمپــاره ای آمــد و انتهــای صــف 

ترکیــد چنــد نفــر در جــا رفتنــد و چنــد نفــر 

زخمــی شــدند. ترکشــی بــه گرده مهــرداد 

نشســته بــود. 

خــون از پهلویــش می رفت. یکــی از بچه ها 

سرش را دامــن گرفتــه بــود و مهرداد حــرف می زد، 

حــرف میــزد. عینــک حــالا روی آن چشــم های 

قشــنگ نبود، نیازی نداشــت به آن دو تکه شیشه. 

رفیقــان کــه سرش را بــه دامــن گرفتــه بود اشــک 

می ریخــت. آمبولانــس آمــد، پیکــر مهــرداد را برد، 

اشــک رفیقمان قطع نمی شــد. گفتم: مهراد چی 

گفــت؟ رفیقــان گفت: همان طور کــه نفس های 

آخــرش را می کشــید بــه مــن گفــت: مــن چنــد روز 

پشــت سر هــم بیســکویت های گرجــی ام را نگــه 

 می داشــتم کــه مرخصــی می خواهــم بــروم بدهم 

به دخترم. حــالا می گویم نکند این بیســکویت ها 

مــال جبهه ها بوده و من حق الناس گردنم باشــد. 

 خدایــا مــن را ببخــش. می گفــت همیــن را گفــت و 

شهید شد.
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بیسکویت‌های خونی

 

عبدالحمیـد قدیریـان، کارشـناس ارشـد رشـته نقاشـی، از دانشـکده هنر و نیـز دارای گواهـی درجـه یـک هنری )دکتری( 

در رشـته طراحـی صحنـه و لبـاس اسـت. قدیریـان در طـول عمـر هنری خویـش تلاش کرده اسـت تـا بـا مطالعـه و رو آوردن به 

نقاشـی از ایـن مدیـوم قدرتمنـد بـرای تبییـن و ارائـه مفاهیـم دینـی و انقلابی بهـره ببرد.

 
نگاره
 ایثار

مـن ایـن حرفـارو چرا بایـد اینجـا بگـم یوسـف... منی که 

می دونـم اینجـا نیسـتی... خودتـو به من نشـون بده، تو 

کجایـی؟ تو شـکم کوسـه؟ من با ایـن دل چه کنـم؟ من با 

ایـن حـال چه کنم؟ مـن این غصـه رو با کی تقسـیم کنم؟ 

مـن با چـه قوتی ایـن همه راهو بیـام که چـی؟ دیگه دارم 

اذیت می شـم. دیگه وقتشـه بخوابونم تو گوشـت پسر.

دیالوگی از فیلم سـینمایی »بوی پیراهن یوسـف« به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا ، 

نویسـندگی داریوش مودبیان و ابراهیم حاتمی‌کیا
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